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 فصل چهارم

 

 معاهدهٔ تیلسیت و اثرات آن در آسیا و اروپا

فتوحات ناپلئون در پروس شرقی، شکست روسها و معاهده تیلسیت برای انگلیسها حکم یک صااقه  را داشات و هنهاا را فاورا  

باید یاک »: و گفتند در لندن و کلکت  سیاسیون انگلیسی یکمرتب  بخیال افتادند. بخطرات هتی  امپراطوری انگلستان متوج  نمود

].و هن کار قبارت از این بود ک  مجددا  دربار طهران را بهر قیمتی شده بطرف انگلستان جلب نمایند« کاری کرد
ولی دربار ایاران  [۱

تحت نفوذ ناپلئون قرار گرفت  بود و مانند ژنرال گاردان مردی سیاسی و نظامی، در طهران با یک قده صااحب منبابان این بار در 

 .هزموده فرانس  مشغول تعلیم فنون نظامی اروپا بهشون شاهنشاه ایران بودند و قلاع و سرحدات هنرا محکم میکردند

ند روز طول نکشید ناپلئون و الکساندر در وسط رودخانا  نایمن یکادیگر را در این تاریخ در اروپا پس از جنگ سختی ک  پیش از چ

این دگیر بزرگترین خطری بود ک  برای انگلستان پیش هماد و هار گااه انادکی غفلات میشاد  اررهای . برادروار در هغوش گرفتند

 .مادی و معنوی هن برای دولت انگلستان جبران ناپذیر بود

قطاع و فباش شاد کا  قشاون دولتاین در ایاران بهام  بهندوستان بین دو امپراطور معظم هن روزهمین موقع است ک  قرار حمل  

فرانسا  بارای نماینادگی مهایم درباار طهاران معاین برادر امپراطاور  [۲]لوسین بناپارت .پیوست  باتفاق قشون ایران بهند بروند

 .گردید و هر دو امپراطور در این قهیده متفق شدند ک  در بهار هینده ب  متبرفات هندوستان انگلیس حمل  کنند

اما در این موقع هم دربار لندن و هم حکومت هندوستان هر دو از خواب غفلت بیادار شادند زیارا در ایان مادت تباور میشاد کا  

حال دیگر ن  دربار لندن و ن  حکومات هندوساتان هایک یاک نمیتوانساتند از نزدیاک . دیگر ایران از منطه  مبارزه اروپا خارج است

شدن ب  ایران خودداری کنند چونک  دو دولت مهتدر اروپائی با یک قوه ههنین مبمم بودند بمتبرفات هسیائی انگلساتان حملا  

لرر    در ایاان تاااریخ. یاساای خودشااان را در دربارهااای ممالااک هساایائی بسااط میدادناادکننااد و داشااتند نفااوذ و نیرنگهااای س

فرمانفرمای کش هندوستان نظر ب  خطراتی ک  از طرف ناپلئون و هم قهدهای او متوج  انگلستان شده بود از دربار لندن  مینتو

کنااد هایک ناوع اختلافای در خااود دساتور داشات کا  باا ساالاطین باومی هندوساتان بامادارا و مسااالمت رفتاار نمایاد و ساعی 

 .هندوستان پیش نیاید ک  باقث  عف قدرت و نفوذ انگلستان گردد

لارد ماذکور ملاحظا  . اما سیاست و او اع درهم و برهم هن روز اروپا او را مجبور نمود بسرحدات هندوساتان هام متوجا  شاود

لکساندر از هن طارف فهاط میتواناد زیاان هور باشاد و مینمود ک  خطر هندوستان از شمال هن مملکت است و دسائس ناپلئون و ا

های نااپلئون از سااحش رود ساند تاا کناار رود گناگ  ممکن است یک قشون نیرومند فرانس  در تحت فرماندهی یکی از مارشال

 .قزیمت و هنجا را تبرف نماید

دولت ایران نیز از این اتحاد امیدواری داشات . اتحاد ناپلئون و الکساندر برای ا محلال و فنای امپراطوری انگلستان در شرق بود

ممکن بود باین روس و ایاران نیاز  در اینبورت. و یهین میکرد ناپلئون طوری خواهند کرد ک  ایالات قفهاز و گرجستان بایران برگردد

سیش قظیم را مسادود بنابر این جهت اینک  بتوان جلو این . اتحاد و دوستی برقرار گردد، هنوقت خطر هند بمراتب نزدیکتر میشد

نمود لازم بود نمایندگان مختاری بممالک هسیائی بین سرحدات هندوستان و روسی  اقزام نماود و هنهاا را بهار قناوان و وسایل   

 .ک  بتوان بکار برد با دولت انگلیس همراه کرد

د کا  چگونا  اقادامات حکومات در سالهای اخیار قارن گذشات  تجربا  نشاان داده باو. تجرب  بهترین استاد و معلم بشر میباشد

ک  اسباب وحشات هندوساتان  شاه افغان زمان هندوستان خطر افغانستان را از سر حکومت هندوستان انگلیس رفع نمود و

اینک نیز موقع مناسبی بود ک  سلاطین این ممالک را بوسائلی ک  همیش  در یاد . بود با دست دولت ایران قاجز و ذلیش گردید

سیاسایون هندوساتان چناین اساتدلال . ت بطرفداری انگلستان جلب نمایند و هناد را از خطار نجاات دهنادقدرت انگلستان اس

ما در اول قرن نوزدهم برای حفظ هندوستان از خطر ناپلئون از یک طرف و خطر افغانستان از طارف دیگار کوشایدیم  –: مینمودند

اینک باید سیاست ما این باشد در حاالی . نمودیم و موفق شدیم و یک اتحاد صمیمان  بین خود و ایران بر  د هر دو خطر ایجاد

ک  سعی میکنیم روابط دوستان  خود را مجددا  با هن مملکت برقرار کنیم در همان حال هم بکوشیم خودماان را بارای مهابلا  باا 

میمی ماا میباشاند بارای را کا  دوساتان صا سریهها و سند را بر قلی  هن مسلح نمائیم و افغانستان هن اماده کنیم و ممالک

].جنگ با ایران حا ر کنیم
۳] 

ماممور باار دیگار  سر اان مکمر  .این استدلال و منطق سیاسیون هن روز هندوستان بود و روی همین دلایش نیز قمش مینمودند

شااه را  العاده نیز باو داده شد تا بهر طریهی کا  صالام میداناد بکاار بارد و درباار فتحعلی دربار ایران گردید و یک اقتبار مالی فوق

 .جلب کند
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طارم اتحااد و دوساتی  احمرخاان  رانر  ناوه   المکک شاه شراا  مممور دربار افغانستان شد ک  با [۴]ان ال الفین استون

ها شد و این س  مممور سیاسی بطرف مهباد ممموریات خاود  قازم مملکت سیخ [۵]متمالف مممور دیگری نیز موسوم ب . بریزد

 .جان ملکم استفعلا  مو وع بر سر ممموریت سر . قازم گردیدند ک  در موقع خود بهر یک اشاره خواهد شد

از هنطرف چنانک  گفت  شد دربار لنادن نیاز بخطراتای کا  بادان اشااره گردیاد . قازم خلیج فارس گردید ۱۱۸۱ملکم در بهار سال 

اگار . متوج  شده دیگر مجال درنگ نبود بنابراین باقجل  و شتاب مممور سیاسی مخبوصی مستهیما  بدربار طهاران روانا  نماود

مینمودناد ولای رفتاار هنهاا در ایاران نسابت بهام قادری چ  هر دو مممور سیاسی یک منظور داشات  و یاک سیاسات را تعهیاب 

 .خبمان  بود ک  اسباب افتضام شده و در انظار خودی و بیگان  خیلی غریب مینمود

در همانموقع ک  سرجان ملکم داشت قازم ایران میگردیاد وارد بمبئای  ۱۱۸۱از طرف دربار لندن در اپریش  س حارفور  اونس

شابه  اقتباار او در انظاار ایرانیاان  ش خود دید و این رقیب چون از طرف دربار لنادن ماممور باود بیملکم رقیب دیگری در مهاب. شد

: ای نوشت و از همدن او اظهار نگرانای میکناد و میگویاد در همان تاریخ ملکم ب  فرمانفرمای کش هندوستان نام . تر مینمود افزون

ارم هن درج  احترام را ک  مهتضی چناین ماممور سیاسای میباشاد در با اطلاقی ک  باخلاق سرحار فورد جونس دارم یهین د» –

و اصرار میکند ک  فرمانفرمای کاش هندوساتان از « هن مملکت نخواهد داشت و نمیتواند نماینده  شایست  ملی ما در ایران باشد

 .ممموریت او جلوگیری نماید

ارفورد جاونس را در بمبئای متوقاف داشات تاا نتیجا  فرمانفرمای کش هندوستان با نظریات سارجان ملکام موافهات نماود سارح

 .ممموریت ملکم معلوم گردد

 :در هیجدهم همان ماه راپرت میدهد. وارد بوشهر گردید ۱۱۸۱سر جان ملکم در دهم ماه مارس 

العاده طارف توجا  خاا  و قاام گشاتم و بوسایل  یاک منباع مطلعای  من در هم  جا با پذیرائی شایانی استهبال شدم و فوق

سبوق شدم ک  ورود من در دربار شاهنشاه ایران هم تمثیر خوبی بخشیده و اسباب ر ایت خاطر هماایونی از ایان مساافرت م

اناد و هار روز جلاوتر میروناد  ای ک  فرانسوی ها در مساقدت با ایاران حاصاش نموده العاده پیشرفت فوق. من فراهم گشت  است

در هار حاال مان ساعی . وقات انجام دهم و من از کامیابی خود اطمیناان کاماش دارممرا وادار میکند ک  ممموریت خود را باسرع ا

هر گاه من نتوانم دربار ایران را از خواب غفلت بیدار کنم اقالا . نموده و خواهم فهمید مهاما ما تا چ  درج  است و چ  باید بکنیم

. را بدربار شاهنشاه ایران روانا  خاواهم نماود [۶]پاسک کاپیتان  فردا. اسباب حسادت دوستان تازه  هنها را فراهم خواهم نمود

مان مکنوناات . بکنادظاهرا  حامش یک مراسل  از جانب من بپادشاه ایران است ولی در باطن تعلیمات دارد ک  تحهیهات قمیهای 

هر گاه سواد هن را ملاحظ  فرمائیاد موافهات خواهیاد فرماود کا  دساتورهای ماا موافاق باا . ام خاطر خود را کاملا باو تعلیم داده

ام کا   روی را با یک روش مخبو  بدربار ایران توصی  کنم و قبارتی بکار برده ام ملایمت و میان  من سعی نموده. او اع میباشد

کاپیتاان پاسالی در بیساتم مااه . ام را قببانی نخواهد کرد ولی هنها را از خطر نزدیک شدن بفرانسویها هگاه گردانیاده دربار شاه

 [۷]«.های او بشما بدهم تری از موفهیت بخش جون بطهران خواهد رسید و در پانزدهم جولای من میتوانم یک اطلاقات ر ایت

در اینجا خوب پیداست ک  سر جان ملکم نسبت بعملیات خود خیلی خوشبین بوده ولای ایان نکتا  را فراماوش نماوده باود کا  

ن شاده بودناد کا  چارا باا داشاتن مهری و نهض قهد هنها رنجیده خاطر بلک  ظنی دربار ایران و شهریار هن از انگلیسها در سر بی

بهمین دلیش شاهریار ایاران از . یک قهدنام  تعر ی و دفاقی بین دولتین ایران و انگلیس در موقع حمل   روسها همراهی نکردند

. انگلیسها ممیوس بود و اینک  نماینده سیاسی ناپلئون با قده زیادی صاحب منببان لایاق مشاغول احیاای قشاون ایاران بودناد

 ...حال همدن ملکم ببوشهر با حسن ظنیک  شاه بفرانسویها داشت چ  تمثیری میتوانست در دربار طهران داشت  باشد؟ این با

ملکم در این کاغذ ک  بشاه نوشت  بود پیشنهاد کرده بود پادشاه ایران قذر فرانسویها را از درباار خاود بخواهاد و از ناو باا دولات 

از هنطارف فرانساویها قمالا نشاان میدادناد چا  خادماتی دارناد بپادشااه ایاران انجاام  انگلیس قهد دوستی و اتحاد ببندد ولای

های فاراوان جهات درباریاان ایاران باوده و یاک اقتباار  میدهند چیزی ک  ملکم را بیشتر امیدوار مینمود همراه داشتن پیشکشی

های نااپلئون و  ک یک مؤثر نشد چونک  وقادهاندازه زیاد برای پیش بردن سیاست دولت انگلیس، ولی در این هنگام هی مالی بی

 .تر و مفیدتر مینمود قمال او در انظار ایرانیها بمراتب قالی

کاپیتان پاسلی نتوانست خود را بدربار ایران برساند و در شیراز از رفتن او بطهران جلوگیری نمودند و باو قلنا  اظهار داشاتند هار 

نماید و طبق دستوریک  از طهران رساید تعلیماات داد بودناد کا  نماینادگان انگلایس را گاه مطلبی دارد بفرمانفرمای فارس ابراز 

 .سرگرم کنند و از مطالب هنها اطلاع حاصش نمایند

العاده محکم و مافوق هن است ک  ماا تباور  روابط فرانسویها با ایران فوق» –: در مکتوبیک  کاپیتان پاسلی بملکم مینویسد گوید

ها روی دشمنی با ما ایجاد شاده و چناین بنظار میرساد کا  دوساتی و ماودت ایاران باا فرانسا  روی یاک دوستی هن. مینمائیم

 «.اطلاع میباشیم شالوده محکمی گذاشت  شده است ک  ما از باطن هن بکلی بی

رنجاش سار جاان مخالفت دولت ایران با ورود سر جان ملکم بخاک ایران و جلوگیری از فرستاده او ک  از شیراز فراتر نرود باقاث 

ماه جولای بوشهر و خلیج فارس را تارک نماوده و با  کلکتا  مراجعات کارد تاا پیشانهادهای خاود را  ۱۲بنابراین در . ملکم گردید

پس از چنادی او نیاز مجباور . بفرمانفرمای کش هندوستان اطلاع دهد ولی کاپیتان پاسلی را بجای خود در بوشهر باقی گذاشت

 .شد بهندوستان مراجعت کند

و باا  [۱]سی و س  هزار لیره میباشاد مبارف نماود سر جان ملکم در این مسافرت قریب ب  بیست لک روپی  ک  معادل یکبد و

باا اینکا  درباار ایاران نسابت بدوساتی . شد و در نهایات غایظ و غضاب مراجعات نماوداین حال اجازه ورود بخاک ایران باو داده ن

انگلیس اظهار میش مینمود با این حال ن  بزور طلا و ن  بوسیل  نیرنگهای سیاسی انگلیساها نتوانساتند نتیجا  بگیرناد زیارا کا  
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https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-4
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-5
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-5
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-6
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-6
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-7
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-7
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-8
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-8


.   انجاام میدادناد درباار شااه را مفتاون کارده باودالعااده بهام زده بودناد و خدماتیکا ها در دربار ایران قدرت و نفاوذ فوق فرانسوی

کوب میریختناد، قالاع  همختند، برای هنها توپهای صحرائی و قلعا  منببان ناپلئون قشون ایران را صمیمان  فنون نظامی می صاحب

اختند و سرحدات ایران را محکم مینمودند و یک رشت  قلاع سرحدی از روی اصول مهندسی نظامی در سرحدات شمالی میس

این بود ک  در این تاریخ ن  مهاارت ملکام و نا  طالای خزانا  . و هم   اینها را با میش و شعف تمام برای دولت ایران انجام میدادند

 .هندوستان هیک یک هن قدرت را نداشت ک  فرانسویها را از دربار ایران دور کند

فرمانفرماری هند حکم کرد اینک نوبت سر حارفورد جاونس همینک  ملکم از مسافرت دست خالی خود مراجعت نمود لرد مینتو 

میباشد ک  بایران رفت  بخت خود را بیازماید و امر شد بدون تمخیر حرکت کند ولی کاپیتان ملکم باز رأی فرمانفرماای هندوساتان 

را تبرف نماود و دولات را از فرستادن سر حارفورد جونس زده و قهیده داشت باید این بار مسلحان  رفت و سواحش خلیج فارس 

اما این کاغذ ثانی ب  لارد مینتاو نرساید یعنای وقتای رساید کا  . ایران را مجبور کرد ک  فرانسویها را از طهران و ایران اخراج کند

 .سر حارفورد جونس از بمبئی حرکت نموده بود و برگرداندن او دیگر امکان نداشت

ملکم موافق بود ک  باید در ایران قوای نظامی بکاار بارد تاا با  نتیجا  رساید  لرد مینتو فرمانفرمای هندوستان با نظریات سرجان

 .اکتبر وارد بوشهر گردید ۱۴از بمبئی حرکت نموده در  ۱۱۸۱سپتامبر  ۱۲ولی از هنطرف سر حارفورد جونس در 

کاافی باود کا  افکاار  های ناپلئون ظنین شده بود حضور سار حاارفورد جاونس در خااک ایاران در این موقع ک  شاه نسبت بوقده

دربار ایران را نسبت ب  فرانسویها متزلزل کند و نماینده بااستعداد انگلستان توانست بشاه و درباریاان او حاالی کناد کا  مناافع 

ایران از طرف دوستان دولت روس هرگز تممین نخواهد گردید بلک  تممین هنها بواسط  نزدیکی با انگلیساها انجاام خواهاد گرفات 

 .فعلی دولت روس میباشندک  دشمن 

 :سر حارفورد جونس گوید

 «.اندازه نزدیک دیدم من با هر یک از درباریان ک  مکاتب  نمودم هنها را بدوستی دولت انگلیس بی»

مسافرت نماینده دولت انگلیس در این موقع بدربار ایران ن  تنها نمایندگان سیاسی فرانس  را از ایران و دربار هن دور نماود بلکا  

. نفوذ سیاسی و نظاایم فرانسا  باا نزدیاک شادن سار حاارفورد جاونس رو بازوال رفات. سیاست هنها را هم در ایران از بین برد

ودند ک  هر گاه قشون فرانس  از ایران قبور نمموده ب  هند برود دیگر هن قشاون ایاران را تارک بپادشاه ایران هم چنین حالی نم

].نخواهد کرد
۹] 

 .معروف ک  خود نیز یکی از همراهان سر حارفورد جونس بود مراجع  نمود [۱۸]موری  اینک باید بسفرنام 

 :موریر گوید

های جنگی کمپانی و یک کشتی تجاارتی  یکی از کشتی. در بندر بوشهر لنگ انداختیم ۳در ساقت  ۱۱۸۱در چهاردهم اکتبر »

وزیار مختاار . نمایناده کمپاانی در ایان شاهر میباشاد [۱۱]مست  بر س  در اینجا مطلع شدیم ک . در هن بندر لنگر انداخت  بودند

همینکا  . ما باا دورباین نگااه میکاردیم و محاش او را میدیادیم. العاده دولت انگلیس فورا  یک کاغذ باو نوشت  او را حا ر نمود فوق

 .شده بطرف ساحش روان شد و طولی نکشید ک  خود را بکشتی ما رسانید کاغذ باو رسید فورا  سوار اسب

لین مو وقی ک  بما اطلاع داد از فوت پادشاه ما بود و اظهار کرد این نوع خبرها را فرانسویها ب  نفع خاود در ایاران و قاماانی او

 .انتشار میدهند ولی حهیهت ندارد

سر حارفورد جونس کاغذی را ک  جزئیات پذیرائی ک  باید از طرف شیخ بوشاهر بعماش هیاد در هن نوشات  شاده باود با  نمایناده 

کمپانی تسلیم نمود و  منا  هم زبانی اظهار کرد چ  تشریفاتی باید در وقت ورود بخشکی بعمش بیاید ک  در خور شمن و مهاام 

همادها نماود تاا اینکا  تبامیم دولات ایاران معلاوم  العاده پادشاه انگلستان باشد و باید شیخ را مسئول قضایا و پیش سفیر فوق

 .گردد

د ک  شیخ کاملا موافق خواهد بود و بکشتی همده خوش همد خواهد گفات و قارار شاد روز دیگار مستر بروس بسفیر اطمینان دا

روز دیگر مشاهده میشد شیخ با همراهان خود در یاک . العاده بکشتی در هید در ساقت ده صبح شیخ بوشهر بدیدن سفیر فوق

او پنج تیر توپ شلیک شد، در صورتیک  رسم  قایق بطرف کشتی روان است و با مساقدت ملاحان ما بکشتی در همد و باحترام

 .العاده پنج تیر توپ شلیک نمودیم ما برای احترام فوق. کنند است فهط س  تیر شلیک می

ها از هر حیث خوب هراست  و تمیز و پاک باود بطاوری کا  اساباب تعجاب شایخ و  ملاحان ما هم  در تحت سلام بودند و کشتی

قرش   کشتی ما فاورا  از . ما شیخ را با احترام تمام پذیرفت و او را باطاق سفیر هدایت نمود کاپیتان کشتی. همراهان او گردید

همراهان شیخ مملو شد چونک  شایخ باا تماام معاروفین شاهر و تجاار قماده هماده باود و از پاذیرائی ماا معلاوم باود کا  هما  

 .هنها هشنا بوده استسفیر ما قده زیادی را در هن میان شناخت ک  قبلا با . خوشحال میباشند

 .در این موقع صحبت هم  از کلیات بود و سفیر ما از ایام گذشت  یاد مینمود ک  در این صفحات همد و شد داشت  است

قاد او خمیاده و . اینک در صورت شیخ هم از هثاار شاباب چیازی بااقی نباود. سفیر ما وقتیک  جوان بوده با شیخ هشنائی داشت 

 .ه بودخیلی شکست  و فرسوده شد

وقتیک  بخشکی رسایدیم پاانزده . پس از تعارفات قرار شد ما باتفاق شیخ بوشهر بخشکی پیاده شویم و همین طور قمش شد

 .تیر توپ شلیک شد و این برای سلام سفیر بود
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رام ماا در محش پیاده شدن قده زیادی از سکن  جمع شده بودند و شیخ بوشهر تمام نظامیهای شهر را برای پیاده شادن و احتا

وقتیک  از ساحش بطرف منزل راه افتادیم تمام جمعیت با ما حرکات کارده و چناان گارد و خااکی بلناد . در ساحش حا ر نموده بود

 .شد ک  اروپائی از هسیایی فرق داده نمیشد

ده بمنازل مساتر پس از هن سوار اسابان شا. برا ما شربت، قهوه و قلیان هوردند. ما بمنزل شیخ رسیدیم و در هنجا توقف نمودیم

 .بروس نماینده کمپانی شرقی انگلیس رفتیم

 «.روز دیگر نوشتجات خود را برای هندوستان و اروپا نوشت  بکشتی دادیم و کشتی حرکت نموده بطرف بمبئی رهسپار شد

ک  شایخ از طرف والی فارس مممور بود  باش  محمخاان نسقچ  العاده دولت انگلیس در بوشهر بود در موقعیک  سفیر فوق

العااده وحشات نمودناد و پایش  انگلیساهای بوشاهر از گرفتااری شایخ فوق. بوشهر را گرفتا  بشایراز ببارد و شایخ گرفتاار شاد

او نیز جارچی فرستاده در کوچ  و بازار بوشاهر بساکن  اطالاع داد کا  احادی متعار  . محمدخان فرستاده از او تممین خواستند

 [۱۲]«بحال کسیک  بانگلیسها و یا بکسان هنها کوچکترین صدم  را برساندوای »جارچی جار میزد . انگلیسها نشود

صادراقظم ایاران گذاشات و کاغاذی العاده دولت انگلیس بعد از ورود ببوشهر بنای مکاتب  را باا فرمانفرماای فاارس و  سفیر فوق

نصرر    وکیااش سیاساای انگلاایس مهاایم شاایراز نوشاات و کاغااذ فرمانفرمااای فااارس را بااا کاغااذ اعفرر  یکرر  ارران باا 

 .جوف هن گذاشت  و کاغذ صدراقظم را هم مستهیما  بطهران روان  نمود شاهزا ه حسینعک  می زا وزیر اان

خاواهم اتحااد و  اینک وارد شهر بوشهر شاده می .العاده دولت انگلیستان میباشم فوقمطلب این کاغذها این بود ک  من سفیر 

].دوستی سابق ک  بین دولتین برقرار بود محکم نمایم
۱۳] 

ایان . نوامبر بما خبر رسید ک  یک نفر مهماندار از طرف پادشاه ایران تعیین گردیده ک  ما را بطهران ببرد ۱۳در اثر این مکاتبات در 

 کترر   بااا مسااتر بااروس و( مااوریر)وقتیکاا  خباار رساایدن او باا  بوشااهر رسااید ماان . نااام داشاات اان محمررخ حسررن شااخ 

. و یک اسکورت ده نفری و پنجنفر شاطر باستهبال او رفتایم و در راه بااو رسایده باتفااق ببوشاهر مراجعات نماودیم [۱۴]اوکس

پرسای نماود و  میرزا والای فاارس و وزیار او احوال یر از شااهزاده حساینعلیسف. العاده همد محمد حسن خان بدیدن سفیر فوق

 .بخود او هم مهربانی کرد

 .روز دیگر سفیر مرا ببازدید محمد حسن خان مهماندار فرستاد

هام بعد از تعارفات زیاد باطاق خلوت رفتند و قریب چهار ساقت با . بدیدن سفیر همد گوزلو اان ق ه محمخحسن نوامبر ۲۱روز 

شب در هنگاام . بعد از هن هم جدا شده محمد حسن خان بطرف شیراز رفت و این مذاکرات ر ایت بخش بود. مذاکره مینمودند

 .شام بما امر داد ک  حا ر باشیم بطرف طهران حرکت کنیم

هد گردید و در  امن از جعفر خان، وکیش دولت انگلستان در شیراز کاغذ رسید ک  قنهریب مهماندار برای هوردن سفیر معین خوا

راپرت داده بود ک  روسها جنگ را ادام  میدهند و جنرال گاردان چهار نفر ب  نزد روسها روان  نمود ک  جنگ را متارک  کنناد ولای 

اناد و دیگار در  همد باقث شده ک  فرانسویها از نظار شااه افتاده روسها جواب دادند ک  حکم دارند جنگ را ادام  دهند و این پیش

 .ر ایران نفوذ ندارنددربا

 .ک  در دربار طرف توج  میباشد است نوری اان محمخزک  ای ک  در این کاغذ اشاره شده بود مهماندار تازه

روز . دساامبر معاین نمودناد ۱۷وارد بوشاهر گردیاد و حرکات ماا را باروز  ۱۱۸۱مهماندار ماا محماد زکای خاان در دهام دساامبر 

ط کشتی برای حکومت هندوستان روان  نمود و بوسیل  کشتی دیگر کاغاذهای خاود را های خود را توس شانزدهم سفیر راپرت

بارای اینکا  . سفیر اسب خود را سوار شاده از بوشاهر حرکات نماودیم ۱۷روز . ک  باید مستهیما  بلندن بفرستند ارسال داشت

مانجم . را بارای ماا اختیاار کنادتولید شود ب  منجم بوشهر قابلا گفتا  باودیم ک سااقت نیاک  بوشه  یک شوری هم در مردم

].ما هم در همانساقت حرکت نمودیم. صبح را معین نمود ۱۱ساقت 
۱۵] 

کورنر   و [۱۷]کاپیتران سرخرلنخ و مسرت  بر س  ،[۱۶]مست  شر یخیان العاده دولت انگلیس در بوشهر همراهان سفیر فوق

و دو نفر نوکر از اهش سویس و یک خیاط پرتغالی و شش نفر هندی و قده  نوکرهاای  (موری ) منو   کت  اوکس و [۱۱]سیکوک

 .ایرانی بودند

. تمام همراهان سافیر هما  لبااس رسامی خودشاان را در بار نمودناد. ماه دسامبر ورود ما را بشیراز معین نموده بودند ۳۸روز 

درست میکنند با یه  پوسات سامور کا  فهاط در ایاران لبااس شااهزادگان العاده در لباس درازی بود ک  از شال  خود سفیر فوق

در ساقت ده ما از چادرهاای خاود . در هن روز سفیر این لباس را پوشیده بود ک  اهمیت مهام او را در انظار نشان بدهد. میباشد

ران ایرانای را فرماان میاداد و جلاو مهماندار ما با مهارت ساوا. تمام قشون بهترین لباس خودشان را پوشیده بودند. سوار شدیم

 .راه ما خوب باز و صاف بود

 «.ها معرفی شدیم در دو میلی شهر نجبا و معروفین شهر باستهبال ما همده بودند و ما ب  هن

سکن  شهر از هنها پذیرائی نمودناد و باشاکوه  موریر ورود بشهر شیراز را مفبلا شرم میدهد ک  چگون  اقیان و اشراف و تجار و

تمام هنها را در منزلیک  قبلا برای ایشان تهی  شده بود جای دادند و از هر طرف بره و شایرینی و میاوه زیااد بارای سافیر تعاارف 

 .فرستادند

 .موریر گوید بهدری این هدایا زیاد بود ک  ما بطور فراوان هنها را بین تمام نوکرهای خود تهسیم نمودیم
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هماد قارار  بعد از تعارف و خوش. العاده همدند ر شیراز با تمام اقیان شیراز بدیدن سفیر فوقوزی اان نص   ۱۱۸۱دسامبر  ۳۱در 

 .شد در ظرف مدت یک هفت  ما قازم طهران شویم

هن روز باتفااق مهمانادار . معین شده بود ک  سفیر بدیدن شاهزاده حسینعلی میرزا فرمانفرمای فارس برود ۱۱۸۹روز اول ژانوی  

قادم بخانا  ماناده سافیر و همراهاان او از اساب پیااده  ۳۸تهریباا  در . و گارد مستحفظ بدیدن شاهزاده رفتیمو همراهان سفیر 

هماد گفات و جلاو افتااد و سافیر را  بسافیر خوش« ایشایک هقاسای» اان قااار بی امعک  نزدیک در. شدند و پیاده راه افتادیم

نشاین جلاوس نماوده باود و بادو  شااهزاده در شاه. یوانخانا  مینامنادهدایت نمود تا نزدیک اطاق شاهزاده رسیدیم ک  هنجا را د

العاده و همراهاان او  سفیر فوق. وقتیک  وارد حیاط دیوانخان  شدیم بیرامعلی خان ایستاد و تعظیم بلندی کرد. متکا تکی  داشت

در تماام ایان مادت . تکارار شاد چهار مرتبا  تعظایم. هم  تعظیم نموده و کلاههای خودشان را برداشت  و ما داخش اطاق شدیم

بعاد شااهزاده اشااره نماود و سافیر . همینطور جلاو رفتایم تاا حضاور شااهزاده. شاهزاده هیک حرکت ننمود و بماها نگاه میکرد

خان وکیاش  بعد شااهزاده باا صادای بلناد گفات خاوش همدیاد و نبارال . ما هم  در جائیک  معین شده بود قرار گرفتیم. نشست

بعد شااهزاده داخاش صاحبت شاد و گفات اتحااد دولتاین چهادر مفیاد میباشاد و . کرار نمود و سفیر تشکر کردهمین کلمات را ت

بعد قلیان هوردناد دنباال هن قهاوه بعاد دوبااره قلیاان، . اقلیحضرت پدر من نهایت درج  انتظار را دارند ک  سفیر زودتر بطهران برود

 .رج شدیمپس از هن اجازه خواست  برخاستیم و تعظیم نموده خا

هاا شاروع  ای هم از اقیان و اشراف حضاور داشاتند همینکا  باا هام نشساتیم بازی خان وزیر بودیم وقده شب را مهمان نبرال 

بازیهاای دیگار ساازنده و هوازه خاوان هام مشاغول زدن کمانوا  و خوانادن بودناد و اناواع و  باز شروع کرد بعاد اول ریسمان. شد

 .بعد از هن هتشبازی شروع شد. صبحاقسام بازیها نمودند تا نزدیک 

 :نویسد ک  ذکر هن باقث طول کلام است از جمل  گوید موریر شرم مفبلی راجع باین مهمانی می

ژانویا  کا  در هن روز  ۱۳در شیراز پذیرائی کاملی از سفیر انگلیس نمودند و هر شاب مهماان یکای از رجاال دولات باود تاا روز »

 .فت زیادی دور از شهر بدرق  نموده روان  اصفهان نمودندسفیر را با جلال و شکوه تا مسا

تا یک فرسخی شهر مردم ب  استهبال رفت  بودند و در نزدیکای شاهر . در ورود ب  اصفهان نیز از سفیر پذیرائی خوبی بعمش همد

. م خباری نرسایداز طرف خلیف  ارامن  یک قده کشیش در لباسهای سرخ باستهبال همده بودند ولای تاا نزدیکای شاهر از حااک

 .حوصل  سفیر تنگ شده و اظهار کرد هیک استهبالی را اگر حاکم شهر رأس هن نباشد قبول نخواهم نمود

رود رسیدیم جای باصفائی بود و در هنجا یک چادر قالی از طرف حکومت بارای ورود سافیر بار پاا کارده بودناد  وقتیک  بکنار زاینده

رد هر گاه حاکم باستهبال نیاید پیاده نخواهد شد و از چاادر حااکم گذشات  بطارف چاادر ولی سفیر در هنجا پیاده نشد و اظهار ک

بعاد از . ما هم برگشتیم و پیاده شادیم. این رفتار سفیر اثر خود را بخشید و فوری حاکم جلو همده ما را بر گرداند. خود روان شد

در راه ما شنیدیم ک  حاکم دستور داده ما را در اصفهان نگاهادارد . تعارفات معمولی باتفاق سواران از کنار زاینده رود راه افتادیم

همینطاور هام باود و هموناین بیکلربیکای در راه بماا اظهاار کارد کا  شااه حکام کارده سافیر . تا دستور ثانی از طهاران برساد

عد از ورود ماا باصافهان چاپاار روز ب. العاده انگلیس در اصفهان توقف کند و چند روزی اطراف و نواحی اصفهان را تماشا نماید فوق

 .از طهران رسید و جواب مراسلات ما را هورد

در حاو  سالطان از طارف شااه بسافیر . قم بطرف طهران حرکات کاردیم–ما از اصفهان از راه کاشان ۱۱۸۹در هفتم ماه فوری  

شاات  بااود از ماا ده کاغااذی رسااید و در هن از اطلاقاااتی کاا  ساافیر انگلاایس بشاااه داده بااود اظهااار خوشااوقتی شااده و نو

 .دشمن قمومی ما در استانبول بسیار مشعوف شدم و تمکید کرده بودم سفیر خود را زودتر ب  طهران برساند شکست

یکای از منساوبین شااه باود و جمعیات  نورسزاران مهمتارین هنهاا. همینک  ما نزدیک طهران میشدیم مستهبلین زیاد میشدند

وزیار دوم  اان حراا  محمخحسرین ما وارد شاهر طهاران شادیم و در خانا . ده بودندزیادی برای دیدن سفیر بیرون دروازه هم

 [۱۹]«.مملکت منزل نمودیم

 هجری در باب ورود سر هارفورد جونس مینگارد، ۱۲۲۳التواریخ جزء وقایع سال  نگارنده تاریخ قاجاری  از مجلدات ناسخ

 ۲۱بعد از بیرون شدن غاردان از قبش شهریار ایران حکم رفت تا سر هرفورد جنس را از اصافهان بجاناب طهاران حرکات داده در »

الدولا   خان امین قاجار ایشیک هقاسی او را پذیره شده در خان  حاجی محمدحسین حج  وارد شهر طهران کردند و نوروزخان ذی

یک قطع  المااس کا  بیسات و . فرود هورده و پس از دو روز در پیشگاه شهریار حا ر گشت و نام  پادشاه انگلیز را پیش داشت

نفیس  و تحف گرانبهاا پایش گذرانیاد و قهدناما   نام  ظاهر گشت و دیگر چیزها از اشیاء پنج هزار تومان بهای هن بود بعد از فتح

بالجملا  سار هرفاورد . دولت انگلیز را باز نمود مشعر بر اینک  چندانک  با مبارزت روسی  زور و زر بکار هید خودداری نخاواهیم کارد

رسات و هنگااه شاهنشااه از بهار تشاویق ساپاه مسالمانان در محا. جنس مورد اشفاق و الطاف ملوکان  شاده هساایش گرفات

حراا   قشاری  طلاب فتاوی کناد و او وزارت کباری را فرماان کارد تاا از قلمااء اثنی مقام می زا بزرگ قائ  مضاربت با روسیان

آقررا  و شرریج اعفرر  نافرر  را باارای کشااف ایاان مساائل  رواناا  خاادمت صررخرالخین محمررخ زی یررزی و ملابرراق  سکماسرر 

قتباات قالیاات و دارالایماان قام خادمت ایشاان را دریابناد و نیاز نمود تاا در  می زا ابوالقاس  ایلان  و سیخیک  اصفهان 

شریج  کا  فحاش فضالای ایاران باود و حاا  ملااحمخ ن اقر  کاشران  بالجمل  جناب. بعلماء کاشان و اصفهان مکاتیب کرد

کیر  ا ملا یک  امام جمع  اصفهان و العکماء حاا  می محمخحسین سکطان و ابوالقاس  می زا و آقا سیخیک  و اعف 

و دیگر قلما و فههای ممالک محروس  هر یک رسال  نگاشت  و خاتم گذاشتند ک  مجادل  و مهاتل  باا روسای  جهااد  اصفهان 

داری نکنناد و  الله است و خرد و بزرگ را واجب افتاده است ک  برای رواج دیان مباین و حفاظ ثغاور مسالمین خویشاتن سبیش فی

مهام ایان مکاتیاب را مامخوذ و مرتاب کارده رساال  جهادیا  ناام  فع دهند و میرزا بزرگ قائمروسیان را از مداخلت در حدود ایران د

 «.نهاد
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در باب حضاور رفاتن سارهار فاورد جاونس کا  از سافرنام   ۵۳۲البلدان در صفح   مرحوم اقتمادالسلطن  در جلد اول کتاب مرهت

 :موریر ترجم  نموده است چنین مینگارد

هاای بلناد از  قبش از حرکت از منزل جوراب -: ی سفیر انگلیس روز پذیرائی او قرار دادند از اینهرار بودخلاص  تشریفاتی ک  از برا»

هاای بلناد چااقووری اسات کا  اهاش سالام  غار  از جوراب)ماهوت سرخ برای ما با کفش ساقری پاشن  بلندی مهیاا کردناد 

هدایائیکا  ایلوای حاماش بار روی . ت سلطنتی باراه افتاادیموقت ظهر از منزل حرکت کرده بهبد قمار( موریر گوید -میپوشیدند 

صاورت پادشااه انگلایس بطاور  -" پارچ  اطلس سفیدی ک  در مجموق   طلائی پهن کرده بودند چیده و تفبیش هدایا ایان اسات

ار توماان هنارا نشان ک  دورنشان را باالماسهای برلیان ترصیع کرده بودند و یک الماس بود بوزن شبت و یک قیراط ک  بیست هز

 .قیمت کرده بودند

ک  از قمارات سلطنتی انگلیس و در حاوالی لنادن اسات منبات شاده  [۲۸]سینخزر یک انفی  دان قاج ک  بالای هن صورت قمارت

 .بود [۲۲]دان مزوق را در قاپاق هن منبت کرده بودند و تریاک [۲۱]ز افالگار بود و نیز جعب   از چوب ک  جنگ

نام  پادشاه انگلیس را ک  در یک قاب تیماج هبی رنگ بود با هدایا در تخت روانیک  حا ر کرده بودند گذاشتیم و بترتیبی ک  ذکار 

از غالاف  فراشهای شاهی جلو، یدکهای خود ایلوی بعد، دنبال هنها یکدست  سوار ایرانی با شمشایرهای. میشود براه افتادیم

کشیده، بعد از هنها شیپورچی انگلیس ک  باا ماا باود، بعاد چهاار نفار ساوار انگلیسای کا  هماراه داشاتیم، بعاد از شایپورچی 

روانیک  در او نام  و هدایا بود، بعد از هن چند سواره  ایرانی با شمشیرهای برهن  و فراشاهای سافارت کا  ایرانای بودناد و  تخت

بااین . بعد سفیر، پشت سر او اجزاء سفارت، بعد از هنها یکدسات  ساواره ایرانای. پوشیده بودند دار لباسهای ماهوت سرخ براق

بمیادان بزرگای کا  ورای . در دو طرف کوچ  جمعی برای تماشای ما ایساتاده بودناد. های تنگ پرگش قبور کردیم ترتیب از کوچ 

از ایان میادان . وس زنجیار کارده نگاهداشات  بودناددر دو طرف مادخش میادان یاک شایر و یاک خار. میدان ارک است وارد شدیم

تاوپ بسایاری . قشون زیادی در چهار سمت صف کشیده منتظر ما بودند. گذشت  از تخت  پش قبور نموده وارد میدان ارک شدیم

از میاان صافوف کا  گذشاتیم . در نزدیکی درب بزرگ قماارت ساربازها صاف بسات  بودناد. هم در دو طرف میدان گذاشت  بودند

روان را نگاهداشت  سفیر و ماا هما  از اساب پیااده شادیم و نزدیاک  قدم بعمارت مانده تخت ۳۸. احترامات نظامی بعمش هوردند

چاون وارد قماارت شادیم از دالان تاریاک ممتادی قباور نماوده بحیااط . تخت همده بااحترام هدایا و نام  را از تخات بیارون هوردیام

چاون پادشااه . منتظار ماا بودناد محمخ حسرینهان مر سی و ایشیک آقاس  باش نورسز اان  در اینجاا. کوچکی رسیدیم

ایران از دولت انگلیس احترام منظور نموده نمیخواست مدت ملاقات با سفیر بطول انجامد و از هنطرف ده  قاشورا بود و هشاکارا 

خلاصا  . پذیرائی کردناد اانه اکوت معروف ب  پذیرائی ما منافی با قانون مذهبی بود، ما را در تالار بزرگ نپذیرفتند و در قمارت

هنگااه وارد . خان  ب  ایشیک هقاسی باشی خبر دادند ک  پادشااه ایاران حا ار پاذیرائی اسات بعد از نیمساقت توقف در کشیک

. داشاتاول ایلوای کا  ناما  در دسات . بدیوانخان  شدیم بعد از ورود ایشیک هقاسی سفیر و اجزاء را بترتیبی ک  باید قارار داد

بعد سایر اجزاء باین ترتیب ما را جلوی تالاری بردند خیلی دور از تالار قطار ایساتاده تعظایم کاردیم . بعد من ک  حامش هدایا بودم

چناد قادمی جلاو رفتا  باار ساوم تعظایم بجاا هوردیام و ایشایک هقاسای . و قدری پیشتر رفت  باز ایستاده مجددا  تعظیم نمودیم

میارزا شافیع . وارد اطااق شادیم ما و ایلوی ک  سر هارفورد جونس نام داشت کفشها را اینجا کنده .باشی معرفی از ما نمود

بعد مجموق  هدایا را از من گرفتا  پهلاوی ناما  نهااد و ایلوای . صدراقظم نام  را از دست سفیر گرفت  خدمت پادشاه گذاشت

  سامت مترجمای داشات هنارا بفارسای ترجما  کارده مممور انگلیس در شیراز ک اان اعف  یک  .بزبان انگلیسی نطق نمود

پادشاه ایران اذن جلوس بسفیر انگلیس داد و روی صندلی ک  برابر او حا ر کرده بودند نشست و این اول مرتب  بود کا  سافیر 

 ایلوی در وسط نشست  مان در دسات راسات او ایساتاده و جعفار قلیخاان در. دولت خارج در حضور پادشاه ایران جلوس نمود

پهلاوی او . الدولا  خان امین بالادست من میرزا شفیع صدراقظم، پهلوی میارزا شافیع حااجی میارزا محماد حساین. سمت چپ

بعد از انهضای سلام بهماان ترتیاب . میرزا ر اقلی بعد ایشیک هقاسی باشی و سایر اتباع سفارت پشت سر ما ایستاده بودند

روز پادشاه ایران روی تخت معاروف بتخات طااوس جلاوس کارده باود و چاون  در این. ک  وارد شده بودیم مرخ  و خارج گشتیم

رنگ مفتول دوز بطان  خز بود و تااجی مخروطای بار سار  داری لباس پادشاه قبارت از یک کاتبی تیره ایام قاشورا بود بجهة تعزی 

البلادان راجاع باینمو اوع در اینجاا  هتمطالاب کتااب مر». «۱۱۸۹در ماه فوریا  . داشت و پذیرائی ما در تالار معروف ب  طنبی بود

 «.ختم میشود

شهریارا، قبلا   رئیس تشریفات با صدای بلند گفت. وقتیک  س  بار تعظیم کردیم تهریبا  بحضور شاه نزدیک شدیم [۲۳]موریر گوید

قالم، سر حارفورد جونس سفیر پادشاه انگلستان، برادر اقلیحضارت شاهریاری، کا  حاماش ناما  و هادایای پادشااه انگلساتان 

در ایان . «خاوش همدیاد» –: پادشاه ایران از درون اطاق با صادای بلناد گفات. است، استدقای تشرف ب  خاکپای مبارک را دارد

وقتیک  ما وارد اطاق شدیم سفیر ماا رفات بطارف تخات پادشااه کا  . ون هورده بحضور شاه رفتیمهنگام ما کفشهای خود را بیر

نام  را گرفت و برد در جلو پادشاه بر زمین گذاشت بعد مراجعت نمود و سینی هدایا را از دسات مان گرفات و بارد پهلاوی ناما  

اول پادشااه ایاران . نوشات  شاروع بخوانادن نماودخطابا  خاود را بزباان انگلیسای از روی  پس از هن سافیر. پیش شاه گذاشت

خاان  بمحض شنیدن یک تکانی خورد بعد معلوم بود ک  از شنیدن هن خوشحال است همنیک  خطاب  بآخر رسید فورا  جعفر قلی

 :نماینده دولت انگلیس مهیم شیراز جلو همده ترجم  فارسی هنرا بعر  شاه رسانید این است ترجم  هن خطاب 

پادشاه متبوع من برای تجدید روابط اتحاد و یگانگی کا  از ساالیان دراز باین پادشااهان ایاران و انگلساتان برقارار  ،ایکیحض زا»

بوده مرا بآستان بلندمرتب  اقلیحضرت شاهنشااهی روانا  نماوده اسات و ماممورم نیاات صامیمان  شاهریار خاود را بسامع ذات 

 .مهدس ملوکان  برسانم

مانناد و  رگ ک  بمن محول شده هنرا پیوست  برای خود در تماام ایاام زنادگانی یاک ناوع افتخاار بیاین ممموریت مهم و خدمت بز

سعادت دائمی تبور خواهم نمود و حال ک  این نام  پادشاه محبوب خود را تسلیم مینمایم امید و اطمینان کامش دارم ک  تحات 

 .پایان اقلیحضرت شاهنشاهی واقع خواهم شد قنایت و الطاف بی
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زومندم خداوند متعال ک  تمام سوانح روزگار در ید قدرت اوست در ازدیاد سعادت و اقبال شاهنشاهی نظر مخبوصی قنایات هر

 «.فرماید و امید است ک  دوستی و اتحاد و یگانگی و منافع ایران و انگلیس از این ببعد ثابت و توأم و برقرار باشد

. مملت قدیمی است و امید است ک  بعدها این دوساتی روز باروز زیاادتر گارددپادشاه ایران پس از هن گفت ک  دوستی این دو 

بعد سائوال . برادر من پادشاه انگلستان حالش چگون  است؟ دماغش چاق است؟ احوالش چطور است –: بعد شاه سؤال کرد

وقتیکا  گفتا  شاد ایان هماان ... ...اند؟ کرد هیا شاه فعلی انگلستان پسر پادشاه سابق است ک  اتباع او با ایران روابط داشات 

چونکا  . )اناد ها در ایان بااب هام دروف گفت  فرانساوی! پادشاه است ک  در هن زمان هم سلطنت میکرد بعاد شااه گفات قجاب

].(فرانسویها شهرت داده بودند ک  پادشاه انگلستان مرده است
در این بین صندلی هوردند و ب  سفیر اجاازه دادناد در حضاور  [۲۴

بارادر مان : وده فرماودبعاد شااه رو بسافیر نما. پادشاه ایران جلوس نماید و این اولین سفیری بود ک  بونین افتخاری نایاش هماد

پادشاه انگلستان ک  شما را بسمت وزیر مختاری فرستاده ک  در دربار ما مهیم باشید بسیار انتخاب خوبی کرده است و اظهار 

پاس از هن اقضااء سافارت . بعد از مسافرت سئوال کرد و سئوالات دیگر ک  خیلی خودمانی باود نماود. ر ایت و خرسندی نمود

و هنها هم تعظیم کردند و بعد از هماان راه و با  هماان طریاق کا  هماده « خوش همدید»–: د و شاه گفتیکی یکی معرفی شدن

 [۲۵]«.بودیم مراجعت نمودیم

ر انگلیس را ک  خود یکی از همراهان او بده بیان میکناد و از مهمانیهاائی کا  رجاال درباار موریر، جزئیات تمام داستان ورود سفی

از هنجمل  میگویاد در یاک . هوردند یکان یکان را حکایت میکند شاه از هنها مینمودند و احتراماتی ک  نسبت بآنها بعمش می فتحعلی

صادراقظم . مجلس تمام شد میخواستیم بمنزل خود برویم مهمانی مجللی ک  در خان  میرزا شفیع صدراقظم بود هنگامی ک 

ما را مشایعت نمود و برای ثبوت ارادت و صمیمیت خود نسبت بسافیر پادشااه انگشاتر برلیاان بسایار نفیسای کا  در انگشات 

را بارای هن  کش نمود و خواهش کرد سفیر هنرا برای یادگار از او قباول نمایاد و ایان قماش خود داشت بیرون هورد و ب  سفیر پیش

 .سفیر نیز خواهش او را قبول نمود. کرد ک  صمیمیت و قلاق  خود را نسبت بما نشان بدهد

راجع بمو وع مذاکرات سر حارفورد  ۶۹های افغانستان را نوشت  در جلد اول کتاب خود در صفح   جان ویلیام کی ک  تاریخ جنگ

ناد و یاک مااده صاریح و روشان میخواسات کا  بجاای هن نوشات  جونس با میرزا شفیع نمیتوانست مهبود خود را خاوب درک ک

در مهابش اصرار سر حارفورد جونس ک  همین ماده صحیح است صدراقظم اظهار نمود ک  نمیخواهاد گاول نمایناده دولات . شود

حرکات نماوده  از جاای خاود. این حرف ب  وزیر مختار انگلیس گران همد و نمیتوانست این توهین را تحماش کناد. انگلیس را بخورد

بعاد قراردادیکا  نوشات  شاده باود روی فارش باود . دیاوار صادراقظم فشاار دیاد یک تکانی ببدراقظم داد ک  بین وزیار مختاار و

وزیار . برداشت  داد بموریر ک  همراه بود و یک لگد هم بوراف ک  در مهابش میسوخت زد ک  چراف بیک طرف افتاد خااموش گردیاد

ایرانیهاائی کا  در هنجاا . خان  رفتناد ود از اطاق تاریک بیرون همده ساوار اساب خاود شاده بسافارتمختار انگلیس با همراهان خ

 «.حضور داشتند گفتند این فرنگی دیوان  شده است

 :میگوید. موریر شرم مفبلی راجع بمذاکرات مواد و شرایط معاهده بین دولتین ایران و انگلیس حکایت میکند

بعضی مطالاب و ماذاکرات کا  در ایان روزهاا در جریاان باود خاودداری میکانم و نمیتاوانم هنهاا را اگر چ  بملاحظاتی من از ذکر »

ولی همینهدر میتوانم بگویم ک  سفیر اقلیحضرت پادشااه . برشت  تحریر در هورم چونک  غالب هنها مسائش سری سیاسی بودند

سط  نفوذ فرانسویها در درباار فتحعلای شااه از ورود انگلستان توانست مو وع جنرال ملکم را جبران نماید ک  سال گذشت  بوا

باا اینکا  . شااه بیارون کناد ها را از درباار فتحعلی اینک سفیر پادشاه انگلستان موفق شاد فرانساوی. او بایران جلوگیری نمودند

ادشااهی حکومت هندوستان نهایت  دیت را با سر حارفورد جونس نشان میداد با این حال سفیر موفاق شاد مهباود دولات پ

انگلستان را بخوبی انجام دهد و مهام از دست رفت  را مجددا  در دربار پادشاه ایران بدسات هورد و نفاوذ انگلیساها را در ایاران از 

. ها تا نزدیک صبح با صدراقظم و رجال اول دربار شااه ایاران مشاغول ماذاکره شارایط معاهاده باودیم اغلب شب... نو برقرار کند

الدول  در یک گوش  اطااق روی زماین افتااده نفیار خوابشاان  ست  و وامانده میشدیم ک  صدراقظم و امینبعضی اوقات چنان خ

 .من و سفیر بدون رقایت هر چیزی در گوش  دیگر افتاده بخواب میرفتیم. بلند میشد

در میاان ماذاکرات جادی کا  گارم  با اینک  میرزا شفیع صدراقظم مرد فهمیده و بااطلاع و از دنیای هنروز اروپا بخوبی هگاه بود بااز

یاا . مباحا  مواد و شرایط معاهده بودیم رو میکرد بسفیر و از او خواهش مینمود سافیر تااریخ قاالم را از بادو خلهات بیاان نمایاد

و بعضی سئوالات قجیب و غریاب دیگار مینماود کا  هایک مرباوط . یا ن  ام اینک  رو میکرد بمن و سئوال مینمود هیا من قیال برده

 [۲۶]«.بمو وع نبود

 :در یکجا گوید. های بامزه نهش میکند ک  شرم هنها باقث تطویش کلام است راجع بشرایط و مواد معاهده موریر حکایت

د و شرایط توافق نظر حاصش شد درباره تهدم تاریخ هجری و میلادی یک بحث طولانی بعمش همد کا  بالاخره پس از هنک  در موا»

کدام یک از دو تاریخ مهدم باشد، بالاخره قرار شد در نساخ  فارسای تااریخ هجاری مهادم باشاد و در نساخ  انگلیسای تااریخ 

 [۲۷]«.میلادی و مباحا  با این قرار خاتم  یافت

 :اینک هن معاهده

معاهخه بین  سلتین ای ان س انگکیس که بنماینخگ  س  هرارفور  ارونس از فر و  سلر  انگکسرتان، میر زا محمرخ 

از ف و  سل  شاهنشاه  ای ان  ر زاریج  الخسله شفیع معتمخالخسله صخرایظ  س حاا  محمخ حسین اان امین

 . ر زه ان منعقخ شخه اس ( میلا ی ۴۰۸۱ماه مار   ۴۵مطابق )ها ی  ۴۵۵۱الح ام  مح م ۵۲
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العاااده اقلیحضاارت پادشاااه  الحمدللاّا  الکااافی الااوافی الباااقی و الحااافظ، امااا بعااد در اینموقااع کاا  نماینااده مختااار و ساافیر فوق

جونس، وارد طهران پایتخت ایران شده است و اقتبارنام  ممهور اقلیحضرت پادشاه انگلستان را هماراه انگلستان، سر حارفورد 

دارد و ممموریت دارد با دولت قلی  ایران روابط مودت و یگانگی دیرین  را مستحکم نمایاد تاا اینکا  رشات   اتحااد و صامیمیت باین 

بنابراین اقلیحضرت شاهنشاه ایران بموجب فرمان مخباو  کا  تسالیم مملکتین ایران و انگلستان محکم و ثابت و قوی گردد؛ 

نماینده مختار و سفیر مخبو  پادشاه انگلستان شده جناب میرزا محمد شفیع معتمدالدول  صدر اقظم ایاران و حااجی میارزا 

الاذکر در ماواد و شارایط  وقف الدول  را ک  یکی از وزراء قظام میباشد معین فرمود کا  باا نمایناده مختاار محمد حسین خان امین

 .قهدنام  ک  مبنی بر اتحاد و یگانگی کامش باشد بین مملکتین برقرار نمایند بطوریک  خیر و صلام دولتین باشد

در نتیج  پس از مذاکره و مباحا  در جلسات قدیده نمایندگان مممور و مختار طرفین مواد و شارایط ذیاش را بارای ساعادت و نفاع 

 :رار نمودندطرفین معین و برق

نظر باینک  مدتی وقت لازم است تا اینک  یک معاهده مفبش برای ایجاد اتحاد و یگانگی کامش بین مملکتاین مرتاب  – ما ه اسل

و مهرر گردد و نظر باینک  او اع و کیفیات فعلی دنیا ایجاب میکند ک  یک مهررات و ترتیبات فوری و بدون فاوت وقات برقارار گاردد 

مختار طرفین قبول مینمایند ک  مواد ذیش برای مهدم  و اساس یک معاهده مفبش و دائمی باین دولتاین ایاران و لهذا نمایندگان 

انگلستان میباشد، بعلاوه طرفین قبول مینمایند ک  معاهده مفبش مذکور کا  حااکی نیاات و تعهادات طارفین اسات و بامضااء و 

 .یگانگی طرفین معاهدتین خواهد بود الذکر بعدها میرسد اساس و اتحاد و مهر نمایندگان فوق

طرفین قبول مینمایند اینمواد مهدماتی ک  با دست حهیهت و صمیمیت مهارر و مرتاب شاده اسات تغییار و تبادیش  – ما ه  سم

نخواهند شد بلک  نتیج  هن این خواهد شد ک  روز بروز دوستی و صمیمیت بین دولتاین زیااد شاود و ایان دوساتی و صامیمیت 

الشمن و اخلاف و جانشینان و اتباع و ممالک و ایالات و ولایات و متبرفات هنها برای همیشا  بااقی خواهاد  شاه قظیمبین دو پاد

 .ماند

اقلیحضارت پادشااه ایاران لازم میداناد اقالام کناد کا  از تااریخ ایان قهدناما  مهادماتی یاا مجماش هار قارارداد و  – ما ه سوم

عهد نموده باطش و لغو میباشد و اجازه نخواهناد داد کا  قشاون دولات اروپاائی هار دولتای ایک  با هر یک از دول اروپا من قهدنام 

 .میخواهد باشد، از ایران قبور نماید و یا بطرف هندوستان یا بطرف یکی از بنادر هن مملکت رهسپار شود

  نماوده باشاند و یاا اینکا  هر گاه قشونهای دول اروپائی بمتبرفات و قلمرو اقلیحضرت شاهنشااه ایاران حملا – ما ه چهارم

کبیار باقلیحضارت پادشااه ایاران یکعاده قشاون خواهاد داد و یاا قاو  هن قشاون یاک  حمل  نمایند دولات پادشااهی بریتانیاای

ای ک  بنفاع هار دو طارف  منببان باندازه بعلاوه مهمات جنگی از قبیش توپ و تفنگ و غیره و صاحب. مساقدت مالی خواهد نمود

رای اخراج قشون مهاجم خواهد بود و قده این قوا و مبلغ مساقده مالی و میزان مهماات جنگای و غیاره در هن باشد و این قوا ب

 .معاهده مفبش و دائمی بعدها معین خواهد گردید

انتهاای خاود را بکاار  هر گاه پادشاه انگلستان با چنین دولتی صلح کند در ایان صاورت پادشااه انگلساتان ساعی و کوشاش بی

اما اگر خادای نکارده کوششاهای پادشااه انگلساتان بلااثار . ک  بین دولت قلی  ایران نیز با هن دولت صلح برقرار گرددخواهد برد 

های مفبش بعدی معین میشود در اختیار  ماند در اینبورت قشونهای دولت انگلیس و با مساقدت مالی ک  مبلغ هن در قهدنام 

وج  معین و مهرری تمدی  خواهد شد و این ترتیب و قارار مادامیکا  قشاون دولات دولت شاهنشاهی ایران خواهد بود و یا اینک  

اروپائی در خاک ایران توقف دارند باقی و برقرار خواهد بود تا اینک  صلح باین دولات دولات قلیا  ایاران و هن دولات اروپاائی واقاع 

 .شود

در هندوستان از طرف افغانهاا هجاوم یاا حملا  شاود  بعلاوه طرفین قبول مینمایند هر گاه بمتبرفات دولت پادشاهی انگلستان

 .اقلیحضرت پادشاه ایران یک قده قشون برای حفظ هندوستان بموجب مهررات قهدنام  مفبش بعدی مممور خواهند نمود

 هر گاه باجازه شاهنشاه ایران یک قده از قشونهای انگلیسی وارد خلیج فارس شده و در جزیاره خاارک یاا بناادر – ما ه پنا 

دیگر بخشکی پیاده شوند البت  بهیک وج  حق تبرف و تملک در این جزایر یا بناادر نخواهناد داشات و از تااریخ انعهااد قهدناما  

مهدماتی یا مجمش این قده قشون در تحت فرمان و تعلیمات پادشااه ایاران قارار خواهناد گرفات و قاده ایان قشاون در معاهاده 

 .مفبش تعیین خواهد گردید

الذکر بر حسب امر و اجازه شاهنشاه ایران در جزیره خارک یا بنادر دیگر پیااده شاده توقاف  ولی اگر قشون فوق – ما ه شش 

ایالات  نمایند رفتار حکام بنادر میبایست با هنها از روی صمیمیت و دوستان  باشد و یک فرمان شاهنشاهی خطاب بفرمانفرماای

 .ند در مهابش وج  نهد ب  نرخ قادل  روز بآنها بدهندفارس شرف صدور یابد ک  هر مهدار هذوق  لازم دار

هر گاه بین دولت قلی  ایران و افغانستان جنگ واقع شود اقلیحضارت پادشااه انگلساتان را در هن میاان دخاالتی  – ما ه هفت 

 .نخواهد بود مگر اینک  بمیش طرفین واسط  صلح شود

باطنی و مهبود اصلی از این مواد مهدماتی بارای دفااع میباشاد و  طرفین متعاهدتین تبدیق مینمایند ک  نیت – ما ه هشت 

هم چنین تبدیق مینمایند مادامیک  این مواد مهدماتی معاهده بهاوه خاود بااقی اسات اقلیحضارت شاهنشااه ایاران داخاش در 

 .دشمنی بار هورد و یا بر رر و صدم  متبرفات انگلستان در هندوستان تمام شود

صوابدید طرفین خاتم  پذیرفت و باین امید میباشند ک  دائمی و ابدی خواهد گردیاد و نتیجا  هن بهتارین  این معاهده بموافهت و

 .الشمن خواهد شد ثمرات دوستی و یگانگی و صمیمیت بین دو پادشاه قظیم

 ۲۵یاران در بشهادت ماا کا  نماینادگان مختاار طارفین میباشایم و هنارا مهام و امضااء میکنایم ایان معاهاده در طهاران پایتخات ا

 .منعهد گردید( میلادی ۱۱۸۹ماه مارس  ۱۲مطابق )هجری نبوی  ۱۲۲۴الحرام  محرم



 [۲۱]امضا و مهر محمد شفیع، امضاء و مهر محمدحسین، امضای حارفورد جونس

 :موریر گوید

بعاد از مو اوقات متفرقا  . پس از انعهاد قهدنام  شاهنشاه ایاران ماا را بحضاور طلبیاد و مهربانیهاای زیااد نماود و خلعات داد»

هیاا هن ... شما چگون  بآن مملکات مساافرت میکنیاد؟... پرسید ک  این مملکت چگون  است؟ از هنجمل  از همریکا. سئوالات نمود

بعد از و ع حکومت انگلستان سئوالات نمود و پیدا و هگاه است کا  پادشااه انگلساتان ... یا چ  طور؟... مملکت زیرزمین است؟

چگون  ممکان اسات بارای اقتادارات پادشااه بتاوان  بدون دخالت پارلمان انگلیس بانجام اموری مجاز نیست و اظهار تعجب نمود

پادشاه ایاران شاکایت زیااد نماود و بعاد باشااره . بعد صحبت روی مناسبات ناپلئون پیش همد ک  با ایران داشت. حدی قائش شد

 .سر، ما را مرخ  کرد

انس  را ک  در فین کن اشاتاین در این مجلس میرزا شفیع صدراقظم قهدنام  ایران و فر. قبر همان روز بمنزل صدراقظم رفتیم

این قهدنام  در روز کاغذ بسیار مرغوب با خط بسیار قاالی نوشات  شاده باود و هن . بست  شده بود بما ارائ  داد ۱۱۸۷در سال 

ای نهاش قهااب باا بالهاای بااز نهاشای  رنگ جا داده بودند و در هر گوش  هن با یک اساتادی ماهرانا  را در یک جاد مخمش سیاه

در وسط جلد با یک تاج گش زردوزی نموده بودند مهر بزرگ بار هن خاورده باوده شده بود و حرف نون را ک  اول اسم ناپلئون باشد 

هار  [۳۸]مراره و [۲۹]زالی ان بعلاوه این قهدنام  را. بطوریک  مهر از هن هویزان بود و هنرا در یک جعب  ساده طلایی جای داده بودند

].دو امضاء نموده بودند و میرزا ر ا سفیر و نماینده مختار ایران نیز مهر و امضاء کرده بود
۳۱] 

 .من از این قهدنام  ک  دارای چهارده ماده بود در همان جا سواد برداشتم

در ایران هیک رقایت حفظ اسرار نمیشود و اهمیت بمستور داشتن مطالب سری نمیدند چنانک  در مورد خود ماا هام همینطاور 

اینکا  کسای  مطلب بسیار سری بود ک  میبایست باطلاع پادشاه ایران برسد و جاواب هنارا خودشاان بادونمالا روزی یک . بود

سر حارفورد جونس این مطلب را در مکتوبی نوشت و مرا مممور نمود ک  هنرا توسط صدراقظم بعار  شااه . ملتفت شود بدهند

م دادم پاکت را در حضور تماام حضاار کا  بایش از بیسات همینک  من در دربار مکتوب را بدست صدراقظ. برسانم و جواب بگیرم

بعد هنارا پایش شااه بارد و . از مضمون هن اطلاع پیدا نمود نفر بودند بر خلاف تذکرات من باز نمود و بلند بلند خواند ک  هم  کس

مدتی باا حارارت در  شاه. بعد مرا بحضور طلبیدند. من قریب پنج ساقت منتظر شدم. مرا گفت منتظر باشم تا شاه جواب بدهد

من نفهمادیم بیاناات شااه چا  . من فهمیدم بیانات مینمود بعد ما را مرخ  کرد. این مو وع بیانات مینمود بعد ما را مرخ  کرد

. را بلند بلند خواند و منشی نوشت و بمان داد همینک  باطاق اولی برگشتیم صدراقظم ب  همان سبک سابق جواب کاغذ. بود

 .ی خیلی سری بود قریب بیست نفر بلک  بیشتر از مو وع سئوال و جواب و مضمون هن کاغذ هگاه شدندبا اینک  مطلب خیل

دربار ایران اخراج شدند و هنگامیک  ژنرال گااردان سافیر  العاده پادشاه انگلستان از نمایندگان فرانس  باصرار و جدیت سفیر فوق

السالطن  دساتور دادناد کا  ماانع رفاتن او از راه  برود ب  قباس میارزا نایبخواست از راه روسی  بفرانس   العاده ناپلئون می فوق

 .روسی  شده و از راه هذربایجان با مممورین مخبوصی او را بفرستند

 

پادشاه ایاران قسام . برای گرفتن جواب نام  پادشاه انگلستان فتحعلی شاه ما را بحضور طلبید، اول صحبت از ناپلئون پیش همد

بعد ناما  . رت بوسیل  او باین مهام و درج  رسیده است و در ظرف سال هینده خواهید دید ک  معدوم خواهد گردیدخورد ک  بناپا

شاده بماا دادناد، مهار هن در روی ورقا   زیباای نهاشی پادشاه را ک  در جواب پادشاه انگلستان نوشات  باود در یاک جلاد بسایار

 [۳۲]«.و شاه مرخ  شدیمقلیحده بود و در پائین کاغذ زده بودند بعد از حض

 

 (۵۸جلد اول صفح  )تاریخ جنگهای افغانستان  ↑ .1

2. ↑ Lucien Bonaparte 

 (۵۴صفح  )جان ویلیام کی  ↑ .3

4. ↑ General Fiphinestone 

5. ↑ Metclaf 

6. ↑ Captain Pasley 

 (۵۷جلد اول صفح  )جان ویلیام کی  ↑ .7

 «۱۹۸۹چاپ لندن  ۶۱صفح  » (Angus Hamilton) مسائش شرق وسطی تملیف انگس همیلتون ↑ .8

 (۶۳صفح  )تاریخ جنگهای افغانستان تملیف جان ولیام کی  ↑ .9

11. ↑ Morrier 

11. ↑ Mr. Bruce. 

 (۲۲صفح  )سفرنام  موریر  ↑ .12

سر حارفورد جونس باین نیت بایران فرستاده شاد کا  فرانساویها را از »–: لرد کرزن مینویسد ↑ .13

 (۵۷۷صفح  )جلد اول  –. ایران بیرون کند

14. ↑ Dr. Jukes 
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https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-29
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-30
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-30
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B4#cite_note-p106-31
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 «۶۹صفح  »موریر سفرنام   ↑ .15

16. ↑ Mr. Sheridian 

17. ↑ Captain Sutherland. 

18. ↑ Cornet Willock. 

موریر شرم این مسافرت را از روز ورود ب  بندر بوشهر تا روز ورود بطهران در یکبد و هشاتاد و  ↑ .19

 .است و اینک  در فوق نوشت  شده فهط خلاص  بسیار مختبر هن میباشدچهار صفح  نوشت  

21. ↑ Windsor Castle. 

21. ↑ Trafalgar. 

22. ↑ Mosaic. 

23. ↑ A Journey Through Persia, Armenia and Asia Minor, (1808-1809) by James Morier, London. 1812. (P 189) 

 ۱۱۲۸، وفاات سااال ۱۷۶۸جلاوس ساال )در ایان تااریخ پادشااه انگلساتان جارج ساوم باوده،  ↑ .24

هاای  وقایع مهم در زمان او رخ داد مانند جنگ. مدت شبت سال تمام سلطنت نموده( میلادی

های ناپلئون ک  تماام در ایاام  هزادی ایالات متحده امریکا؛ انهلاب فرانس ؛ شورش ایرلند و جنگ

 .سلطنت جرج سوم اتفاق افتاد

 (۱۹۱صفح  )سفرنام  موریر  ↑ .25

 (۲۸۸صفح  )سفرنام  موریر  ↑ .26

 (۲۸۲صفح  )سفرنام  موریر  ↑ .27

های سر حارفورد جونس تماما  بوسیل  رشوه باوده چنانکا  در هن اوقاات  موفهیت»ملکم گوید  ↑ .28

حاش تماام قضاایای سیاسای در ایاران فهاط . بدون رشوه غیرممکن باود موفهیات حاصاش شاود

هر گاه یکی از قمال دولت فرانس  بایاد اخاراج شاود قیمات . بوسیل  طلا قطع و فبش میشود

ایران مملکتی است ک  در هن بدون . یمت یک اسب خریداری استقزل او درست ماش تعیین ق

 (۷۲جان ویلیام کی جلد اول صفح  . )صرف پول زیاد نمیتوان یک قدم برداشت

29. ↑ Talleyrand. Prince de Bénévent 

31. ↑ Marer 

اینک مجددا  فرصتی بدست همد تا بار دیگر راجع ب  ناپلئون وارد بحث شویم و قلش و اسابابی  ↑ .13

 .العاده او گردید جستجو نمائیم را ک  موجب از بین رفتن و در هم شکستن قدرت فوق

ببینیم اثرات هن در هسیا و مخبوصا  در ایران چ  بوده است و سیاست دولت او اع قاره اروپا را در هن موقع بایستی اجمالا  از نظر بگذرانیم و 

در ماتن تااریخ اشااره شاد کا  . اناد شااه نفاوذ پیادا کرده انگلیس نسبت ب  ایران چگون  تغییار لاون داده و ایان باار چگونا  در درباار فتحلی

نفار صااحب  ۷۸باا  ان ال گرار ان   منعهد نمود و در نتیج ای بین ایران و فرانس فرستاده مخبو  ناپلئون معاهده مسیو ژسب ت چگون 

 .منبب و مهندس و معلم بایران همده مشغول کار شدند

ایان جناگ منجار . منببان فرانس  استفاده نماید ک  جناگ ایلاو باین فرانسا  و روسای  واقاع گردیاد تازه دولت ایران میرفت از همدن صاحب

مابین فرانس  و روسی  منعهد گردید ک  او اع اروپاا را بکلای تغییار  ۱۱۸۷ژوئی   ۹تاریخ بشکست قشون روس شد و معاهده تیلسیت در 

 .داد و شرم هن گذشت

ناپلئون واسط  صلح بین روسی  و قامانی شد روسی  هم واسط  دوستی بین . در این معاهده اختلافات بین روس و فرانس  مرتفع گردید

 .ر برادروار دست دوستی و اتحاد بهم دادندفرانس  و انگلیس گردید و این دو امپراطو

امپراطور روس در این برخورد بیش از پدر خود پول اول مفتون ناپلئون شد و ظاهرا  تمام پیشنهادهای او را قبول نموده باا نهایات  المسانخر

 .و روس کار بکنندصمیمیت و دوستی این دو امپراطور از هم جدا شدند و رفتند ک  روی نهش  تهسیم اروپا بین فرانس  

های الکساندر امپراطور روس ک  از ناپلئون داشت یکی هم این بود ک  فرانسا  وسااطت او را  بطوریک  قبلا هم اشاره شد  من خواهش

ناپلئون نیز در هن موقع برای پیش بردن خیالات خاود بایش از هار کسای . برای ایجاد دوستی بین امپراطور فرانس  و انگلستان قبول نماید

باستهرار صلح در اروپا مایش بود و خیلی هم هروز داشت اختلافات بین دولتین فرانس  و انگلیس فعلا بر طرف شود، ولای دولات انگلساتان 

پلئون با هنک  در هن تاریخ تمام اروپا تحت نفوذ نا. بهیک طریق مایش نبود ک  ناپلئون دیکتاتور اروپا گردد و احکام او در تمام قاره اروپا نافذ باشد

لستان قرار گرفت  و قشونهای فاتح فرانس  بزور سرنیزه بر تمام سلاطین قاره اروپا تسلط پیدا کرده بودند و تمام بنادر را بروی تجارت با انگ

 ...مسدود نموده بودند با تمام این احوال دولت انگلیس بهیووج  حا ر نبود در مهابش ناپلئون سر تسلیم فرود هورد چرا؟

نهاش از کتااب خااطرات . )خوبی میدانست ک  هر وقت و هر زمان اراده کند میتواند ملت اروپا را با اهرم طالای خاود بحرکات در هوردزیرا او ب

 .بنابراین ببلح با ناپلئون تن در نداد –(۳۴۳ناپلئون بناپارت تملیف بورین صفح  

در . ج  قرار نگرفت و راجع بآن هیک مذاکره نشد همانا مو وع ایران بودتنها چیزی ک  در هنگام ملاقات دو امپراطور در تیلسیت ابدا  مورد تو

ظاهرا  در ایان بااب . صورتیک  بموجب قرارداد دولیت ایران و فرانس  ناپلئون استرداد ایالات قفهاز و گرجستان را بدولت ایران تعهد نموده بود

ا داده شده کسی اطلاقی ندارد ولی از ظاهر امار پیداسات کا  نااپلئون مابین هنها صحبتی بمیان نیامده است و اگر هم قراردادی بین هنه

زیرا ک  بدوستی روسها میتوان امیدوار بود . ها بیفتد چنین فکر میکرد ک  اگر ایران در دست روسها باشد بهتر است تا اینک  بدست انگلیس

و دلیاش ایان  –( ۱۹۲۱ب مسافرت دوسرسی؛ چااپ پااریس نهش از کتا. )ولی انگلیسها دشمن خطرناک و غیرقابش اصلام فرانس  میباشند

فکر نیز وا ح است، زیرا قبش از اتحاد بین دولتین فرانس  و روس ناپلئون نهایت درج  مساقدت خود را نسبت بایران نشان میداد، چنانکا  

منببان مجرب فرانس   قراده توپ در تحت هدایت صاحب ۵۸قبض  تفنگ و  ۱۸۸۸۸نظام و  پیاده ۴۸۸۸۸حا ر شده بود همراه جنرال گاردان 

 .روان  نماید و حتی فرمان اجرای هن نیز صادر شده بود
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قالاوه بار ایان . ناپلئون منظورش از این مساقدت هن بود ک  دولت ایران بتواند در قسمتهای شرقی مملکات رویسا  حمالات ماؤثری بکناد

ارت از وارد هوردن  ربت مهلکی بر انگلستان بود قملی نماید و تباور نماوده هندوساتان میخواست هن خیال دائمی و اصلی خود را ک  قب

معدن طلای غیرقابش اتمام انگلستان است و بواسط  همین ثروت سرشار هندوستان است ک  انگلستان میتواند با طلای تماام نشادنی 

هاا را در سارحدات  ولت ایران قاادر باشاد و بتواناد اساباب زحمات روساین بود ک  میخواست د. خود دول اروپا را بر قلی  فرانس  برانگیزاند

شرقی هن مملکت فراهم بیاورد و راهنمای فرانس  برای هجوم و حمل  ب  هندوستان باشد و برای همین مهبود بود ک  مهارن این احوال 

 .دددولت قامانی را وادار نمود ک  بدولت فرانس  اقلان جنگ داده با او داخش مبارزه گر

در  من ایاران هام از . بهر حال پیداست ک  معاهده تیلسیت ب  تمام این خیالات خاتم  داد و نهش  جهانگیری ناپلئون را بکلی قو  کرد

ی خاطر ناپلئون فراموش گردید و گرفتاریهای دیگر در پرتهال و اسپانیول برای او فراهم هوردند ک  مدتها دیگر صحبت ایاران بمیاان نیاماد حتا

 .المبالح  شد و هن دولت هم از نظر ناپلئون افتاد قامانی نیز در  من معاهده تیلسیت وج  دولت

 مدتی روسی  در میان واسط  بود ک  ناپلئون و انگلستان التیام پذیرد ولی بطوریک  قبلا اشاره شد انگلیسها تن در ندادند و اشکالاتی کا 

در این هنگام است ک  ایاران در نظار دولات انگلایس مجاددا  . ماده دشمنی را شدیدتر نموددر پرتهال و اسپانیول برای ناپلئون ایجاد کردند 

ز باا دارای اهمیت میگردد و انگلیسها حس میکنند باز ناپلئون باتفاق روسها از راه ایران خیال حمل  ب  هندوستان را دارد و جنرال گاردان نی

همونین فکر میکنند ک  جنارال گااردان قالاوه بار . ایران و تهی  مهمات هستند هفتاد نفر صاحب منببان خود مشغول حا ر نمودن قشون

 اینها مممورین دارد صلح را بین دولتین ایران و روس برقرار کند و برای همین مهبود با فرمانده کش قوای روس در قفهاز داخاش مکاتبا  شاده

 .است

را ماممور درباار ایاران نمودناد کا  شارم هن  سر  هرارفور  ارونس لندنو دربار  س  اان مکم  بهمین دلیش بار دیگر حکومت هندوستان

اینک ب  گرفتاریهائی ک  برای ناپلئون در اسپانیول و پرتهال و اطریش ایجاد نمودند نیز مختبر . بتفبیش در متن تاریخ گذشت  خواهد گذشت

 .ای مینمائیم و شرم مبسوط هنرا بفبش هفتم کتاب موکول میداریم اشاره

ها در هن دو مملکت سایر دولت مغلوب اروپا را ک  تا این تاریخ ساکت و  یهای ناپلئون در اسپانیول و پرتهال و دخالت مسلحان  انگلیسگرفتار

اول دولت اطریش جسارت نموده ب  تحریک قلنی . هرام نشست  ولی منتظر فرصت بودند بخیال انداخت ک  قلی  ناپلئون و نفوذ او قیام کنند

البت  ایان اقالان جناگ مساتهیما  . تشویق سری روسها بالاتر از هم  با پول سرشار انگلیسها بدولت فرانس  اقلان جنگ داد انگلیسها و

جناگ رساما   ۱۱۸۹در نهم ماه اپریاش . بدولت فرانس  نبود بلک  ظاهرا  بر قلی  متحدین نواحی رن فرانس  ولی در باطن بر  د فرانس  بود

 .شروع گردید

 ۶. ماه ناپلئون از این واقع  مطلع شده دو ساقت بعد از رسیدن این خبر بطرف هلمان روان  شد و بهشون باواری ملحق گردیدهمان  ۱۱در 

از طرف دیگر انگلیسها باطریش وقده کمک داده بودند ولی . روز پس از اقلان جنگ قشون اطریش را تهدید نمود و بطرف وین  رهسپار شد

ناپلئون در اندک مدتی قشونهای اطریش را در هم شکست . ده بود ک  ناپلئون وارد وین  پایتخت اطریش گردیدهنوز قشون هنها بمحش نرسی

ناپلئون قجل  داشات کا  کاار اطاریش را . منعهد گردید ۱۱۸۹اکتبر  ۱۴ای بین دولتی در  و شرایط صلح را ب  اطریش تحمیش نمود و معاهده

اسپانیول کند زیرا ک  انگلیسها در هن قسمت قشون فرانس  را در مضیه  گذاشت  بودند و هر  زودتر فیبش داده هم خود را مبروف جنگهای

 .روز فشار هنها زیادتر میشد

اگار در اینجاا . در اینموقع قدم ر ایت هنها نیز بمنتهی درج  رسیده بود و حتی یکنفر از هلمانها قملا اقدام نمود ک  ناپلئون را بهتش برسااند

اینک در جساتجوی قللای بار میاآئیم کا  هن . سوانح زندگی ناپلئون شویم از مهبودی ک  در نظر است دور خواهیم افتاد داخش در جزئیات

 .قلش باقث شد روابط ناپلئون با روسی  قطع گردد

. ون بزنای اختیاار کارددختر امپراطور اطریش بود کا  نااپلئ ماریالولیزا گویا اولین تخم کین  ک  در بین امپراطورین کاشت  شد همانا انتخاب

چون قبلا ناپلئون خواهر الکساندر را خواستگاری کرده بود و وصلت انجام نگرفت الکساندر این مو وع را یکنوع تاوهین نسابت با  خانادان 

 (.۱۵جلد  ۲۸۹صفح   الیسون) .سلطنتی روسی  تبور نمود

وری فرانس  ک  روز بروز بهدرت و نفوذ ناپلئون میافزود نیز حس حساادت بعلاوه توسع  قلمرو ناپلئون در اروپا و الحاقات ممالک تازه بامپراط

میلیون  ۳۶منطه  رسید و جمعیت هن از  ۱۳۸منطه  حکومتی ب   ۱۴مالا در اندک مدتی ایالات فرانس  از . امپراطور روسی  را تحریک نمود

 .میلیون نفوس بالغ شده بود ۴۲ب  

امپراطور روس ایجاد نموده بود و قضی  مزاوجت با دختر امپراطور اطریش نیز مزید بر قلت شاد و این ترقیات احساسات بسیار بدی در قلب 

 .از این تاریخ ب  بعد الکساندر دنبال بهان  میگشت ک  با فرانس  قطع روابط نموده خود را از قید سیاسی ناپلئون هزاد کند

امپراطور روس وحشت داشت ک  مبادا ناپلئون باحیای سلطنت لهستان : یکی از قلش دیگر ک  بهطع روابط کمک نمود مو وع لهستان بود

برای جلوگیری از این پیش همد اقدام نمود با ناپلئون قراردادی مخبو  منعهاد کناد کا  پادشااهی و اساتهلال لهساتان تجدیاد . اقدام کند

خاود را ای نگهادارد چونکا  بارای نااپلئون در اساپانیول ناپلئون نیز روی موافهت نشان داد و مایش هم باود کا  امپراطاور روس را از . نشود

در این موقاع تماام دولات مغلاوب اروپاا از زیاابی قادرت و نفاوذ . گرفتاری زیاد پیدا شده بود و نمیخواست دشمنان دیگر برای خود تهی  کند

  در پطرزباورک تهیا  شاد و وزیار مختاار ای بدستور وزیر امور خارجا  روسای قهدنام  ۱۱۱۸ناپلئون در وحشت بودند و بهمین دلیش در سال 

هنرا امضاء کرد، باین مضمون ک  سلطنت لهستان هرگز برقرار نخواهد شد و طرفین معاهدتین هار  «Calain Court» کالن کورت فرانس 

هیک کجاا بناام ملات  دو با ر ایت تمام قبول مینمایند ک  در هینده در هیک نهط  از اروپا باسم لهستان محلی وجود نداشت  باشد و سکن 

لهستان نامیده نشود و هن قسمت از مملکت و هن قده از سکن  ک  در سابق باسم لهستان معروف بوده در هتیا  ایان اسام از نوشاتجات 

امپراطور روسی  از این تعهدنام  و قرارداد بسیار مسرور و را ی گردید و مجددا  بمادم و ثناای نااپلئون . رسمی و قمومی محو خواهد شد

ها را برای استهرار سالطنت لهساتان  اما ناپلئون بعدا  اصلاحی در این قهدنام  بعمش هورد باین مضمون ک  ناپلئون لهستانی. مشغول شد

تشویق نخواهد کرد، ولی امپراطور روس قبول نکرد و تهدید نمود هر گاه این قهدنام  ک  بامضای وزیر مختار فرانس  رسیده رقایت نشود، 

مسئول صلح هتی  اروپا نخواهد بود و گر چ  شخبا  حمل  نخواهد نمود ولی اگر باو حمل  کنند از خود و وطن خود دفاع خواهد ( رالکساند)او 

 .کرد

در این تاریخ روسها دانستند ک  ناپلئون نسبت بلهساتان ساوءنظر دارد پاس بفکار دفااع افتادناد و در اطاراف هن مملکات شاروع بسااختن 

ین اقدامات روسها سبب شد ک  ناپلئون توسط وزیر مختار خود مهیم پطرزبورک از فرانسا  راجاع بااین قماش تو ایح ا. استحکامات نمودند

 .در جواب گفتند بهمان دلیش است ک  فرانس  قده زیادی قشون و مهمات بشمال هلمان اقزام میدارد. بخواهد

بموجب فرمان امپراطور روس در تمام ممالک روسی  بنادر و سرحدات  ۱۱۱۸دسامبر  ۳۱بمرور اختلافات بین دو امپراطور زیاد شد تا اینک  در 

 .روس برای تجارت با انگلستان هزاد گردید و این اقدام دولت روس رابط  حسن  دولتین را متزلزل نمود

یز افزودند و دولت روس یک متعاقب هن از ورود مهدار زیادی امتع  فرانس  بروسی  ممانعت بعمش هوردند و بعده  مستحفظین سرحدات خود ن

 .یادداشت رسمی بتمام دول اروپا صادر نمود ک  در  من هن بعملیات ناپلئون در ممالک اروپا اقترا  کرد



نشان میدهد ک  دو دولت معظم هن قهد اروپا هر دو خود را برای جنگ تجهیز مینمایناد و از طرفای هام ساعی مینمودناد دول  ۱۱۱۱سال 

هلمان را هم با دادن یک امتیازات تازه و با انعهاد یک قهدناما  دیگار . ناپلئون اطریش را در طرف خود داشت. همراه کنند دیگر اروپا را با خود

ک  تا حدی جنب  سری داشت با خود همراه نمود و با هن قهد اتحاد بست ک  در جنگ باا روسای  مسااقد فرانسا  باشاد و از ورود امتعا  

 .کند انگلیسی از راه روسی  ممانعت

 .از هنطرف انگلیسها هنو  ک  در قدرت خود داشتند با دولت روس مساقدت کردند و از هیک کمکی مضایه  ننمودند

بساتند، چنانکا   ۱۱۱۲دشمنی دیرین  بین روس و قامانی را خاتم  دادند و بین هنها صالح برقارار کردناد و یاک معاهاده تجاارتی در اوایاش 

برای روسها انجام دادند و قهدنام  گلساتان را باین ایاران و روس  ۱۱۱۳قمش را هم در ایران در سال  قنهریب ملاحظ  خواهید نمود همان

 .در باب روابط روس و قامانی در زمان ناپلئون در هتی  بیشتر تو یح داده خواهد شد. منعهد نمودند

و انگلیس وارد شد و تمام سعی و کوشش ناپلئون باتحاد روس  ۱۱۱۲بالاخره دولت سوئد نیز با سعی و کوشش انگلیسها در اوایش سال 

 .برای جلب مساقدت سوئد بی نتیج  ماند

 .شروع گردید ک  شرم هن خارج از مو وع ماست ۱۱۱۲جنگ فرانس  با روس در بهار سال 

نظامی اروپا را در اندک مدتی، ها فنون  منببان فرانسوی و فراگرفتن ایرانی اما در مورد ایران، اقدامات مختبر ناپلئون و ورود یک قده صاحب

 .انگیزی را مجسم مینمود اندیش انگلیسها خطرات وحشت تمام اینها در ذهن مآل

ها نسبت بایران سوءنظر پیدا کرده بودند و از طرفی ایرانیها نسبت ب  قبارات و تفسیرهائی ک  انگلیساها در  در اینموقع از یکطرف انگلیس

های منعهده فیمابین دو دولات مینمودناد ظناین شاده بودناد و نماینادگان ایاران در قراردادهاای بعادی مخبوصاا در  مورد و شرایط قهدنام 

از طرف انگلیسها در انعهاد هن سمت نمایندگی داست دقت زیاد مینمودند، بطوری ک  این دقت  س گور اسزل  اه مارس ک م ۱۴معاهده 

 .خورد و با میرزا شفیع صدراقظم با تندی و خشونت رفتار مینمود هنها ب  سر گوراوزلی بر می

ران و همونین ب  اخالاق و صافات درباریاان ایان مملکات، او و های سرگوراوزلی در ایران و هشنا شدن او بجزئیات امور سیاسی ای سیاحت

العااده هنهاا  بعالاوه هاوش سرشاار ایرانیاان و قاوای دمااغی فوق. العاده بدبین نماوده باود همراهان او مخبوصا  موریر را نسبت بایران فوق

ای تشاکیش خواهاد  هنوقت در ایران یک قوه. نمایندانگلیسها را در وحشت داشت مبادا کی از دول اروپائی قدم پیش گذاشت  ایران را اداره 

 .هور خواهد بود شد ک  برای منافع انگلیس در هسیا زیان

ت و از این ببعد بطوریک  از تاریخ روابط سیاسی هنها با هسیا و ممالک شرقی بر میآید پیداست ک  در هر جا قوائی یا نکت  اتکائی یا یک دول

بهلع و قمع هن میکوشند، مخبوصا  از خارج و داخش مدقیانی برای هن ایجاد میکنند تا هن قوه، نهط  اتکاء حکومت مهتدر مشاهده کنند فورا  

هنوقت بسهولت و هسانی نیات سیاسای کا  دارناد . و یا دولت قوی و حکومت مهتدر در نتیج  کشمشکهای خارجی و داخلی از بین برود

 .انجام میدهند

 .همین نتیج  خواهید رسید را با ممالک شرقی مطالع  کنید ب  اگر شما تاریخ روابط سیاسی انگلیس

 .این هم  مستعمرات ک  دولت انگلیس در روی کره داد تاریخ تبرف هر یک از هنها را مطالع  کنید ب  همین نتیج  خواهید رسید

 (۲۱۹-۲۱۵صفح  )سفرنام  موریر  ↑ .32
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